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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
افلاطون در طيفي  بنابر تفاسير گوناگون، نسبت ميان خير و زيبايي در انديشه

ميان تساوي و تغاير نوسان دارد و هرکدام از اين تفاسير سرنوشت متفاوتي را 

. او رقم ميزند براي زيباشناسي و اخلاق افلاطوني و نسبت آنها با مابعدالطبيعه

بسياري از مفسران، حقيقت و خير در نظر افلاطون را يکي ميدانند، در حالي 

با بررسي ويژگيهاي هريک از اين . قاً روشن نيستکه نسبت زيبايي و خير دقي

ها و دلايل توصيف اين رابطه از زبان خود دو در محاورات مختلف و زمينه

افلاطون، ميتوان علاوه بر يافتن اين نسبت، حدود زيباشناسي افلاطوني را 

شناسي افلاطون  ترسيم نمود و به جايگاه زيبايي بمثابه حقيقت وجود در هستي

در اين جستار براساس روش تجويزي افلاطون در نامه هفتم براي . برد پي

زيبايي با مفاهيم مترادفش يعني لذت،  معرفت نسبت به هر موضوع، به رابطه

و ميکوشيم با پاسخگويي به دلايل     هماهنگي، تناسب، نظم و وحدت ميپردازيم

به وحدت نشان دهيم که ساير تعاريف و معاني زيبايي     مغايرت خير و زيبايي

در نتيجه، زيبايي . پذيرند و حقيقت زيبايي همان خير بمثابه وحدت است تأويل

، اخلاق و زيباشناسي دو علت وجود و غايت همه چيز است و بر اين اساس

  .  شناسي واحد افلاطون محسوب ميشوند وجه هستي
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه ....١١١١

  :شودم فرض ميامروزه جدايي خير و زيبايي در مفهوم و مصداق مسلّ

در عين حال که حقيقت، خير و زيبايي در سنت فکري غرب مرتبط با هم ... 

 مورد بحث قرار ميگيرند، هريک از آنها به سطح خاصي از وجود تعلق

و زيبا به لذت و  صدق به فکر و منطق، خير به فعل و اخلاق. ... مييابند

زيبايي اغلب به نظرات و سلايق افراد نسبت داده شده و خير و . زيباشناسي

  )١(.اند صدق را به واقعيت خارجي مربوط دانسته

اين جداسازي نه تنها بر انديشه يونان باستان قابل انطباق نيست، بلکه درست در 
کار معنا و بدل از هم ب کو زيبايي را به ي خير ،به دفعاتافلاطون . مقابل آن است
زيبا و خير همواره يا در عمل، «: تا جايي که بعضي متفکران ميگويندبرده است؛ 

اگر خير همان زيبايي نباشد، به آن « و يا )٢(».چيزي جز دو نام براي يک چيز نيستند
زيبا کيفيتي است «: بعضي ديگر به تغاير خير و زيبايي نظر دارند )٣(».نزديک است

 رويفرا الذاتزيبايي ب. که خير از طريق آن ميدرخشد و خود را نشان ميدهد
اما  )٤(.»خير ميسازد ولي چنين توصيف شده که ما را شيفته. سمت خود خير استب

از آنجا که نسبت . استدر اين دعاوي، به همه دلايل له و عليه  مدعي اشاره نشده 
خير و حقيقت در فلسفه افلاطون روشنتر است و خود وي به تساوي اين دو 

ابهام  بدليلبلکه  نميپردازيم،اين نسبت حاضر به بررسي جستار ح کرده، در تصري
ن زيباشناسي افلاطون،  ابتدا با ابتناء در آراء مفسرا بخصوصنسبت زيبايي و خير، 
افلاطون، به چيستي زيبايي و خير و سپس دلايل دوگانگي و بر روش و متن آثار 

  .وحدتشان و سرانجام نتايج اين تساوي ميپردازيم

                چيستي زيباييچيستي زيباييچيستي زيباييچيستي زيبايي    ....٢٢٢٢

دوم  اول نام،«: شناخت هر چيز از نظر افلاطون پنج مرحله دارد که عبارتند از
به  يي پس از اشاره )٥(»و پنجم خود آن چيز دانشچهارم خود  ر،سوم تصوي ف،تعري




